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برخی مشکلات پیش رو در روند پژوهش‌های کتاب »از فرانکفورت تا رقه« به نقل 
از هادی معصومی زارع:

ëë مانــع اول برخی ازدوســتان ایرانــی بودند که در عــراق فعالیت داشــتند. از دید آنها
حضــور هر ایرانــی در فعالیــت عملیاتــی یا پژوهشــی در این کشــور باید بــا هماهنگی 
باشــد. البتــه از انصاف نگذریــم، یک بار هم فــردی که از قبــل من را شــناخت، خیلی 
جدی خواســت که با او هماهنگ باشــم تا از من و کارهایم حمایت شود که نپذیرفتم، 
کارهایی که از طریق سیســتم و نهاد دنبال شــود، معمولًا منتج به نتیجه شــود. البته در 
عملیــات حویجه که آخرین ســفر عملیاتی مــن بود، یکی از مســئولان در پرونده عراق 
قــول داد که کســی مزاحم من نشــود. همین شــد کــه من بــرای اولین بار بــه تفصیل از 
اتفاقات این عملیات نوشتم و در شبکه اجتماعی خودم منتشر کردم. یعنی صِرف یک 
قول عدم ممانعت و اخراج از منطقه، نتیجه‌اش شد یک کتاب! اگر این شرایط از ابتدا 

اتفاق می‌افتاد، چه کارهای دیگری که می‌شد تولید کرد.

ëë مانع دوم برخی از مســئولان و صاحب منصبان عراقی بودند. برخی از این مدیران
میانی در حــوزه امنیتی و قضایی گرایش‌هــای بعثی یا عربی دارند کــه خودش مانع از 
فعالیت جدی و مؤثر شــد. می‌داند که در هر حال شــما با همین نیروها ســروکار دارید و 
اگر آن میلشــان به همکاری نباشد، خود وزیر و نخســت‌وزیر هم کار چندانی نمی‌تواند 

بکند.

ëë مشــکل دیگر، عدم فهم اهمیت این کار از ســوی فرماندهان میدانــی عراقی بود. در
مصاحبه‌هایی که در کشــاکش عملیات گرفتم، ســوژه بســیار خوبی برای مصاحبه پیدا 
کردم که تا آمدم مصاحبه کنم، یا طرف را اعدام کرده بودند یا به بغداد فرســتاده بودند 

و از دسترس خارج شد.

ëë مشــکلات مالی هم مانع دیگری بود. یادم هســت خواســتم فرم پرســش و پاســخی
را میــان تمام اعضای داعش در زندان عراق توزیع کنم تا به حدود 40 پرســش اساســی 
پاســخ دهند. خیلی رویش کار کرده بودم ولی هزینــه چاپ آن حدود 17 میلیون تومان 
شــد. در توانم نبود و به‌رغم موافقت مسئولان زندان در نهایت کنسل شد. در حالی که 
در غرب شما کاملًا تأمین می‌شوید. همین چند سال قبل از من برای انجام پژوهشی در 

اروپا با رقمی قابل‌توجه 36 هزار یورویی دعوت شد که خب نپذیرفتم.

گفت‌وگو با »هادی معصومی زارع« 
نویسنده کتاب »از فرانکفورت تا رقه«

مریم شهبازی
روزنامه‌نگار

آدم‌های 
بازگشته از معرکه جنگ 

عاشق‌ترین‌اند

ëë نخستین گفت‌وگوی مندرج در کتاب را این‌چنین 
آغــاز کرده‌اید که: »تــازه از عملیات ســخت فلوجه به 
بغداد برگشته بودم و...« در صفحات بعدی هم نکات 
مشــابهی مطرح شــده ‌اســت. اینها مخاطب را برای 
کسب اطلاعات بیشتری درباره شما کنجکاو می‌کند؛ 
از همیــن بابت ابتدا از خودتان بگوییــد، اینکه در این 
عملیات به چه عنوانی حضور داشته‌اید و چطور موفق 
به جلب نظر مســئولان عراقــی در آن برهــه تاریخی 

حساس شده بودید؟
راســتش را بخواهید من هیچ وقت آنقدر شجاع 
نبودم که جســارت شــرکت در عملیاتــی را به‌عنوان 
نیروی رزمی داشــته باشم. با این حال، معتقد بودم 
که نشستن در کتابخانه و مطالعه اسنادی هم کمکی 
به فهــم واقع بینانه و دســت اول از داعش نمی‌کند. 
تصمیم گرفتم هر طور شــده در میــدان نبرد حاضر 
باشم. خب از قبل دوستانی در عراق داشتم که عضو 
گروه‌های مقاومــت بودند. همچنین یکی از اعضای 
عراقــی گروه ما در دانشــگاه تهران ‌)گــروه مطالعات 
منطقــه‌ای( عضو پارلمان و بعدتر وزیر کشــور عراق 
شده بود. بعد از عملیات »جرف‌الصخر« با تعدادی 
از دوســتان، میهمــان ایشــان بودیم. از همــان کانال 
وزیر کشــور وقت عراق هم موفق شــدم در عملیات 
فلوجه شــرکت کنم. در فلوجه بسرعت ارتباطاتم را 
با نیروی واکنش ســریع عراق تقویت کــردم و بعد از 
آن مستمر با ایشان در عملیات‌های مختلف شرکت 
می‌کردم. همچنین بــا ارتباطاتی که به طور طبیعی 
در ســیر عملیات‌ها و سفرها شکل گرفت، بعدها در 
مناطق مختلفی همچون مکحول، الحضر، تل‌عبطه 

و حویجه نیز با حشدالشعبی همراه بودم.
ëë نگفتید حضور شــما در این عملیات بــه‌ چه عنوان

بوده؟ در جایگاه پژوهشگر؟
در ظاهــر کــه به‌عنــوان پژوهشــگر نبود. اصــاً در 
منطقه ما بهــای چندانی برای پژوهش و پژوهشــگر 
قائل نیســتند. آن هم از سبک میدانی‌اش و پژوهش 
صرفــاً در فضــای کتابخانــه‌ای فهــم و تعریف شــده 
است. مجبور شدم یک دوربین فیلمبرداری بخرم و 
خودم را به‌عنوان مستندســاز جا بزنم. کار با دوربین 
دیجیتال را بلد نبودم اما علاقه زیادی داشتم و برای 
یادگیــری آن هم تــاش کردم. خب مستندســازی و 
خبرنگاری یک حرفه تعریف شــده و پذیرفته شــده 
در جنــگ و بحــران اســت. ‌بــه لطف همین پوشــش 
و دوربیــن موفــق شــدم بــه هر بخشــی از میــدان که 
تــا  اتاق‌هــای عملیــات  از  خواســتم راه پیــدا کنــم. 
پیشــانی خط مقدم! این جعل هویت، داستان‌های 
خنــده‌داری را پیــش آورد که مجال گفتنش نیســت. 
مثــاً جایی یک مستندســاز عراقی از من پرســید که 
مکتب مستندسازی شما چیست؟! هنگ کرده بودم. 
ناگهان به دهنم افتاد که خیلی جدی بگویم ترکیبی از 
مکتب آلن دلون و آلفرد هیچکاک. در حالی که اولی 

فقط بازیگر بود و دومی هم مستندساز نبود!
ëë این فیلمبرداری تنها در حکم شــغل پوششــی برای

انجام هدف اصلی‌تان بوده یا اینکه در نهایت خروجی 
هم داشته؟

در ابتدا که نیتی برای خروجی گرفتن نداشــتم. 
امــا کم‌کــم که ســطح فیلم‌هــا و تصاویر بهتر شــد 
دوســتانی پیشنهاد ســاخت مســتند دادند. بخش 
مهمی از فیلم‌ها از قلب معرکه و در نتیجه بســیار 
اکشــن بود. مثلاً کناردستی‌ام تیر می‌خورد، دیگری 
کشــته می‌شــد. در چند صحنه، خــودروی انتحاری 
حملــه کــرد و درســت در نزدیکــی خــودم منفجــر 
شــد. چندین بار کمین خوردیم و گلوله‌های سلاح 
ســبک و حتــی ضدهوایــی داعــش از کنار ســرمان 
می‌گذشت. خمپاره‌ها کنارمان فرود می‌آمد. جنگ 
اســت دیگر! این صحنه‌ها طبیعی اســت. مســتند 
»حرمان« یکی از خروجی‌های این حضور میدانی 
اســت که نبردهــای بخش غربی موصــل در محله 
»باب‌طوب« را به تصویر می‌کشــد. دو مستند دیگر 
هم دارم که در آرشــیو مانده و نیاز به تدوین نهایی 
دارد. یکــی در خصــوص نقــش اهــل ســنت عراق 
در نبــرد بــا داعــش و دومــی در خصــوص همیــن 
مصاحبه‌ها بــا اعضای داعش کــه فرصتی نمانده 

برایم که کار را تمام کنم.
ëë وقتی تصمیم گرفتید وارد منطقه عملیاتی شوید از

خطرات پیش رو و احتمال کشته‌شدنتان خبر داشتید؟
در جنگ هر اتفاقی ممکن اســت. آگاهانه رفتم. 
امــا دربــاره سرنوشــت خانــواده‌ام هم نگــران بودم. 
هرچنــد گاهــی شــنیده‌ام می‌گوینــد فلانــی عاطفــه 
ندارد! خانواده‌اش را دوســت ندارد و از این حرف‌ها! 
امــا می‌توانــم ادعا کنم آدم‌هایی کــه جنگ را تجربه‌ 
کرده‌اند عاشق‌ترین افراد هستند. اصلاً جنگ نقطه 
اوج غلیــان عواطــف و احساســات اســت. در جنــگ 
انســان می‌توانــد بــه قله تمامــی صفــات و خصائل 
برسد. چه منفی و چه مثبت! شاید برای خواننده شما 
عجیب باشد که جنگی که پر از خشونت و مرگ است 
‌چطور‌ می‌تواند همزمان مظهر و تجلی خالص‌ترین 

‌عشق‌ها نیز باشد.
ëë جایی خوانــدم که در اوج درگیری در افغانســتان به

این کشور هم سفری داشتید!
بله، همین تازگی در مردادماه و حدود 3 روز بعد 
از ســقوط کابل عازم افغانستان شــدم. سه ماهی به 
تولد دخترم مانده بود. می‌دانســتم که ممکن است 
بازگشتی در کار نباشد. اما آدم‌هایی ‌که جنگ را تجربه‌ 
می‌کننــد دیگر بــه حــال گذشته‌شــان برنمی‌گردند. 
زندگی کارمندی، دلزده‌شــان می‌کند. این مســأله‌ای 
اســت کــه دربــاره همه جنگ‌هــا صادق اســت. بعد 
از چنیــن تجربــه‌ای دیگر نمی‌توان بــه زندگی عادی 
بازگشت. شــاید راز خودکشی برخی از کهنه سربازان 
امریکایی در همین مهم نهفته باشد. )باخنده( البته 
من خودکشــی نمی‌کنم، دنبــال ماجراهای جدیدی 

می‌گردم که از روزمرگی دور باشم.
ëë به موضوع اصلی مصاحبه بازگردیم. چه شــد که به

فکر تألیف چنین اثری افتادید؟!
اتفاقی بود! هدفمند نبود. اصل شروع مصاحبه‌ها 

بیشتر از سر کنجکاوی و هیجان بود. نه بر اساس طرح 
مــدوّن قبلــی، اما کم‌کم ســاختارمند شــدند. هر‌چه 
جلوتر می‌آمدیم، مصاحبه‌ها کیفی‌تر و روشــمندتر 
می‌شــد. با این حال مصاحبه‌ها در مرحله اخیر هم 
تنها با هدف ساخت یک مستند دنبال می‌شد. وقتی 
کــه کار مصاحبه‌هــا در ســال 1397 بــه پایان رســید، 
با پیشــنهاد یکی از دوســتان به صرافــت تدوین یک 
کتــاب از آنها افتادم. تولیــد این کتاب طرح هدفمند 
قبلی نبود. ضرباهنگ تحولات و اتفاقات، آن را رقم 
زد. کامــاً تجربــی! ولی حالا به‌دنبــال تولید دو کتاب 
جدید با همین مضمون هســتم، با طرحی پیشینی 

و آگاهانه!
ëë در کتاب از تأثیر زندان‌ها، بویژه زندان بوکا در پرورش

ســران اصلی جنبش‌های جهادگرای ســلفی در عراق 
نوشــته‌اید. مصداق‌هــای مختلفی هم در ایــن رابطه 
آورده‌ایــد که ازمشــهورترین آنها »ابوبکــر البغدادی« 
اســت. مردی متدین و مخالف اشــغالگری که طی دو 
ســال در زندان به فردی تبدیل می‌شــود که شیعیان را 
تکفیرکند و اولویت را به مبارزه با شیعیان دهد. اگر اینها 
تحت تأثیر امریکایی ها بوده‌اند پس چرا داعشی‌ها در 

‌درجه نخست آنان را دشمن خود می‌دانستند؟
به بخشــی از پاسخ پرسش شما در کتاب قبلی‌ام 
پژوهشــی  کتابــی  پرداختــه‌ام.  جــذب«  »روایــت 
بــه  جــذب  و  گرایــش  اســباب  دربــاره  آکادمیــک  و 
جنبش‌های جهادگرای ســلفی! یکــی از موضوعات 
مهم و جنجالی کتاب درباره نقش رابطه جهادی‌ها با 
امریکاست. رابطه امریکایی‌ها و جهادی‌ها موضوعی 
پیچیــده اســت؛ آنقــدر کــه برای ســال‌ها حتــی خود 
ما تأکید داشــتیم کــه اینها امریکایی هســتند. این در 
صورتی اســت کــه ‌جهادی‌ها، حتــی در دوره القاعده 
و پیش‌تــر از آن در دهه هفتــاد میلادی در مصر پس 
از یأس از روش‌های مســالمت‌آمیز و با هدف مبارزه 
با اســتبداد عربــی مورد حمایت بلوک شــرق وغرب 
شــکل گرفتنــد. در اواخر دهه هفتاد میــادی، همان 
حول‌وحوشــی که شوروی سابق به افغانستان حمله 
کرد، کشورهای عربی گروه‌های جهادگرا را با همراهی 
سازمان سیا و امریکا به افغانستان صادر کردند تا این 
شــر را از ســرخود باز کنند. این کار ‌علیه شوروی سابق 
شکل گرفت که دشمن امریکا به شمار می‌آمد. حدود 
یک دهه‌ای آنان را آنجا مشــغول کردند. ســال 1989 
»اســامه‌بن‌لادن« القاعده را تشــکیل داد، از آن وقت 
تــا زمان وقوع ماجرای یازده ســپتامبر )البته اگر آن را 
واقعاً کار القاعده بدانیم( ‌همه حملات القاعده علیه 
غربی‌هــا و بویژه امریکایی‌ها بــود. در آن برهه زمانی 
حتی با یک حمله علیه شــیعیان روبه‌رو نمی‌شوید. 
در ســفر اخیــرم بــه افغانســتان با برخــی از بــزرگان 
طالبان درباره رابطه طالبان و القاعده صحبت کردم، 
اینکه تکفیــری بودند یا نه. البته برخی از اینها چنین 
گرایش‌هایی داشتند ازجمله »ابومصعب الزرقاوی« 
که از همان ابتدا تفکرات تکفیری ضد شیعی داشت، 
تا آنجا که از سوی بن‌لادن هم محدود و حتی به‌هرات 
شــبه تبعید شــد. وقتی قدم به عراق گذاشــت برای 
نخستین مرتبه بحث تکفیر شیعه را هم مطرح کرد. 
زرقاوی القاعده عراق را که تشــکیل داد یک بمب به 
امریکایی‌ها می‌زد و یکی هم به شیعیان. این بخشی 
از واقعیــت بــود که دربــاره گروه‌هــای جهادگــرا باید 
به آن اشــاره می‌شــد. یعنی حدود 15 ســال مبارزه با 
امریکایی‌ها، قبل از حمله به شیعیان! ‌از همین بابت 
تأکید دارم آنهایی که جهادی‌ها را امریکایی‌ می‌دانند 
حتی از الفبای شکل‌گیری‌ این جریان اطلاعی ندارند 

یا انگیزه‌های رسانه‌ای دارند.
ëë در میان افرادی که پای گفت‌و‌گو با آنان نشســته‌اید

نام نزدیکان برخی چهره‌های سرشناس داعش دیده 
می‌شود، همچون همسر»ابوحمزه مهاجر« فرمانده 
مشــهور القاعــده. هماهنگــی قــرار گفت‌وگو بــا اینها 

باوجود موانعی که اشاره شد دشوار نبود؟
موانــع که فــراوان بــود. ولــی با همکاری دوســت 
عزیزی، مجوز این مصاحبه در زندان زنان در شــعبه 
خامسه را از وزیر دادگستری وقت عراق گرفتم. اینجا 

همان محلی است که صدام در آن اعدام شد.
ëë در کتاب هم نوشته‌اید که اینجا تحت تدابیر شدید

امنیتی بوده و البته کسب مجوز ورود به آن‌ هم بسیار 
دشوار!

بلــه، بــرای جلوگیــری از فــراری دادن متهم‌هــا، 
ورود بــه اینجا نیازمنــد صدور یا تأیید مجوز از ســوی 
شش نهاد امنیتی است. اینجا دیگر توصیه‌نامه‌ها اثر 
چندانی ندارد. حتی بعد از کســب مجوزها همچنان 
ســختگیری وجــود دارد. موقــع ورود بــه زنــدان روی 
ســاعد دســت من مهر زدند، اگر این مهر را نداشــتم 
دیگر راه خروجی نبود و زندانی محســوب می‌شــدم. 
بــرای ورود به این زنــدان چندیــن روز در رفت و آمد 
بــودم تا بالاخــره اجازه ورود دادند. جمال الســلطان 
داماد صدام هم آنجا نگهداری می‌شد و البته بخش 
مهمــی از خطرناک‌ترین زنان و مردان داعشــی هم 
آنجــا بودند. حتــی احتمال اقدام خطرناک از ســوی 
خــود زندانی‌ها هــم مطرح بــود، اغلــب اینها حکم 
اعدام داشتند و طبیعی است که نگران اضافه شدن 

یک قتل دیگر به پرونده‌شان نبودند.
ëë اما در همــه گفت‌و‌گوهای منــدرج در کتاب تأکید

داشــته‌اید که نگهبــان دســت زندانی‌ها را بــاز کند، 
نگران نبودید که بلایی سرتان بیاورند؟

تــرس کــه نه ولــی احتمالــش را مــی‌دادم. با این 
حــال، این کار در جلب اعتماد زندانیان نقش زیادی 

داشت.
ëë با چه روشــی موفق بــه جلب نظر و اعتماد ایشــان

شدید؟
یکی همان بازکردن دســت متهم بــود. اثر روانی 
خیلــی زیــادی داشــت! دوم اینکــه ســعی می‌کردم 
ســوژه‌ها را از میــان محکومــان انتخــاب کنــم و نــه 
متهمــان. متهــم در دوره بازجویی مقاومــت زیادی 
دارد ولی محکوم دیگر آب از سرش گذشته و نگرانی 
ندارد. نکته بعدی اینکــه اجازه نمی‌دادم نگهبان‌ها 
کنــارم بمانند. از آنها درخواســت می‌کــردم یا به کل 

برونــد یــا آنقــدر فاصله بگیرنــد که صــدای متهم را 
نشــنوند. به مصاحبه‌شــونده اطمینان مــی‌دادم که 
مسئولان زندان به هیچ عنوان به محتوای مصاحبه‌ها 
دسترســی نخواهنــد داشــت و واقعــاً هم دسترســی 
ندادم و البته آنها هم هیچ‌وقت دسترسی نخواستند. 
تکنیک بعدی این بود که خودم را پژوهشگر معرفی 
می‌کــردم. واقعــاً هــم همیــن بــود دیگــر. می‌گفتم 
حرف‌هایتــان هیچ اثر مثبت یا منفــی در پرونده‌تان 
نــدارد. مختارید کــه مصاحبه کنید یا نــه! اجباری در 
کار نیســت. ضرری هم برایتان ندارد و البته فایده‌ای 
هــم. برخــی اوقــات در مواجهــه بــا ایــن قبیــل افراد 
خودم را ‌یکی از ناظران ســازمان‌های حقوق بشــری 
یا مستندســاز معرفــی می‌کــردم. به آنهــا می‌گفتم 
اگــر گلایــه یا شــکایتی دارنــد من بــه وزیر یــا دیگران 
می‌رســانم. دروغ هم نمی‌گفتم، واقعاً می‌رساندم. 
از تکنیک سیگار، چای و میوه هم استفاده می‌کردم. 

در زندان سیگار ممنوع بود و عراقی‌ها عاشق سیگار.
ëë برخی از افراد و خانواده‌هایی که در نوشته تان سراغ

آنهــا رفته‌اید برخــاف ادعای خود بی‌گنــاه نبوده‌اند، 
چطور به گفته آنان اعتماد کردید؟

وقتی بحــث محکومان اینچنینی در میان باشــد 
احتمــال طرح گفته‌هــای دروغ کم نیســت. طبیعی 
اســت که دروغ هم بگویند. اما در این مواقع می‌توان 
از روش‌هایی بهره گرفت که اولاً زمینه دروغگویی را از 
بین ببرد. دوم اگر هم دروغ گفتند، مصاحبه‌گر بتواند 
مشت مصاحبه‌شونده را باز کند. به هر حال من هم 
آدمی نبودم که از واقعیت‌های داعش و جهادگرایان 
دور باشــم. اطلاعــات زیادی داشــتم و می‌توانســتم 
بــا واقعیت‌ها تطبیق بدهم. از حــالات چهره و صدا 

چیزهایی را کشــف می‌کــردم. اینکه یک پرســش به 
گونه‌های متفــاوت و در فواصل زمانی مختلف برای 
مصاحبــه شــونده طــرح می‌شــد و از پاســخ‌های وی 
روشــن می‌شــد که تناقضی در حرف‌ها وجود دارد یا 
خیــر! در عین حال در مواردی در پانوشــت‌ها یا متن 
اشــاره کــرده‌ام کــه مخاطــب دارد دروغ می‌گویــد یــا 
تناقض در حرف‌هایش دیده می‌شــود. ناگفته نماند 
من هم بیشــتر ســراغ ســؤالاتی رفته بودم که نسبت 
بــه آنها گارد یــا تحفظ چندانی نداشــتند؛ مثلاً اینکه 
اهل تماشــای فیلم و گوش دادن به موســیقی‌ها بود 
یا نه؟ قبلاً دوســت دختر داشــته‌ای یا نه؟ و... عمدتاً 
آنها شاید حتی متوجه عمق سؤالات و ‌هدف من هم 
نمی‌شــدند. اســاس سؤالات من بر شــناخت زندگی 
شــخصی افراد و برخی تجاربشــان در تشکیلات بود. 
مدعی کامل بودن این پژوهش نیستم، چرا که بهتر 
بود با اعضای آزاد داعش مصاحبه می‌شــد. دو ســه 
مرتبه هــم از برخــی کانال‌های خاص بــرای داعش 
پیام دادم تا زمینه ســفرم به قلمــرو این گروه فراهم 
شــود، ولــی جوابی نیامد. ایــن کتــاب را می‌توان یک 
شــروع برای پژوهش‌هــای دقیق‌تر بعدی دانســت. 
یــک متــن اولیــه قابل ارجــاع بــرای مستندســازان و 

داستان‌نویسان و پژوهشگران.
ëë در خــال این مصاحبه‌ها اعضــای داعش را چطور

افرادی یافتید و اینکه چرا جذب این گروه شدند؟
دلایــل این اتفــاق متعدد اســت. گروه‌هایی مثل 
داعش، رنگین‌کمانی یا چتری هســتند. جنبش‌های 
اجتماعــی معناگــرا طیف‌های مختلفــی از افــراد را 
بــا انگیزه‌هــای مختلــف کنــار هم جمــع می‌کنــد. از 
انگیزه‌های اعتقادی و نرم تا دلایل مادی که البته در 
داعش این آخری بســیار کمرنگ بود. تقریباً نزدیک 
به هیچ! بســیاری از اینها همان افراد معمولی کوچه 
و خیابــان بودند که میــان ما زندگی می‌کردند و هیچ 
مســأله قبلــی نداشــتند. بــرای نمونــه در ایــن کتاب 
می‌خوانیــد کــه بســیاری از کســانی که عضــو داعش 
شــده‌اند ‌یا به خودشــان کمربند انتحاری بسته‌اند ‌تا 
پیش از این، فیلم‌های ترکیه‌ای می‌دیده‌اند، موسیقی 
گوش می‌داده‌اند‌، ‌ســیگار می‌کشــیده‌اند و... درست 

شبیه آدم‌های عادی جامعه‌مان.
ëë بیش از مسائل اعتقادی، شرایط اجتماعی آنان را به

این سمت‌وسو کشانده بوده؟
بله، اتفاقاً در همان کتاب »روایت جذب« در این 
رابطه مفصل توضیح داده‌ام. مسائل اعتقادی عامل 
جــذب طیف بســیار محــدودی از اینها بــه گروه‌های 
جهادگرای ســلفی بوده اســت. طیف‌های ایمانی در 

اقلیت بوده‌اند. لااقل اکثریت نبودند.
ëë از همیــن بابت اســت که بیــن اعضــای جوان‌تر و

قدیمی‌هــای داعش از این منظر تفاوت بســیاری دیده 
می‌‌شود؟

درســت اســت. عمدتــاً جوان‌ترها بــا انگیزه‌های 
نســبتاً متفاوت‌تــری از اعضای قدیمی، بــه این گروه 
پیوســته بودند. برای اینها مســائل اعتقــادی چندان 
مطرح نبوده، برخی قبل از پیوســتن به داعش حتی 
پایبند به باورهای دینی هم نبوده‌اند. در کتاب »بوی 
انار و انتحاری« که چند هفته دیگر منتشر می‌شود در 

این رابطه به تفصیل نوشته‌ام.
ëë برای همین در مصاحبه‌ها مســتمر اطلاعات دینی

افــراد را محــک زدید؟ خواســتید به مخاطب نشــان 
بدهید برخلاف ادعای ســرکردگان این گروه، خبری از 
نقش اعتقــادات واقعی دینی در کارهــای آنان نبوده و 

نیست؟
هــدف بیشــتر فهمیدن خــودم بود. مکــرر از آنها 
درخواست می‌کردم که چند آیه‌‌ای از قرآن بخوانند. 
اغلــب حتــی تــوان روخوانــی نداشــتند. اینها کــه در 
کتــاب آمده تــازه باسوادهایشــان بودند. اینجــا برای 
مــن به‌عنوان یک پژوهشــگر مســائل اجتماعی این 
ســؤال مطرح می‌شــد که خــب این جوانــی که حتی 
توان روخوانی عادی قرآن را هم ‌ندارد چرا به داعش 
پیوســته؟ این را دیگر نمی‌شود با انگیزه‌های آگاهانه 
دینی تحلیل کرد. شــاید در پس‌زمینه ذهن برخی از 
اینها مســائل دینی، آن‌هم به شکل ناخودآگاه بوده، 
اما آگاهانه نبوده اســت. نهایتاً می‌تــوان پذیرفت که 

از سر غیرت یا احساسات دینی بوده تا آگاهی دینی!
ëë با این‌حال تصــور عموم درباره داعشی‌هاســت که

اینها در راستای تفکرات و اهداف داعش اقناع شده‌اند، 
چــرا ســران داعــش در عضوگیری‌های اولیــه آنقدر بر 
اقناع فکری افراد تأکید داشتند اما همان‌طور که نتیجه 
بررســی‌های شــما هم نشــان می‌دهد دربــاره اعضای 
جدید تنها به برپایی همان دوره‌های یکی دوماهه اکتفا 

می‌کردند و حساسیت چندانی به خرج نمی‌دادند؟
وقتی شما یک سازمان امنیتی محدود زیرزمینی 
هستید، طبیعتاً شاخص‌های ســختی برای گزینش 
افــراد داریــد و توســعه کمّــی در دســتور کار نداریــد 
ولــی وقتی نظام سیاســی می‌ســازید، اینجــا دیگر به 
تخصص‌های مختلــف و در نتیجه نیروهای فراوانی 
نیاز دارید. چون بقا، اصلی‌ترین ‌نیاز شماست. داعش 
هم اعلان خلافت کرده بود. نیاز به حجم زیادی نیرو 
داشــت و نمی‌توانست آن ســختگیری اولیه را داشته 
باشد. لذا طیف‌های مختلفی با انگیزه‌های مختلف 
غیراعتقادی هم جذب این گروه شدند و همین هم 

در نهایت یکی از عوامل زمین خوردنش شد.
ëë شــما در ایــن مصاحبه‌ها دربــاره مــواردی همچون

»جهــاد نــکاح« پرســیده‌اید کــه بــدون اســتثنا همه 
‌مصاحبه‌شــوندگان اظهــار بی‌اطلاعی کرده یــا آن را 
تکذیب کرده‌اند. شناختی که در خلال این گفت‌و‌گوها 

به دست آمده چقدر با شنیده های  قبلی تطابق دارد؟
مسأله جهاد نکاح متأسفانه یک عملیات روانی 
رســانه‌ای بــود کــه عقبــه‌اش خــارج از ایران اســت و 
ســریع در اوج جنــگ بــا داعش هــم در رســانه‌های 
داخلی وایرال شد. می‌توان گفت بازی رسانه‌ای بود 
که متأسفانه حتی در محافل پژوهشی هم به عنوان 
یک حقیقت مســلم غیرقابل انکار درآمد. خود من 
مکــرر حتــی در برخی محافل علمی و پژوهشــی به 
دلیل رد این ادعا مورد حمله قرار گرفته‌ام. خب من 
که می‌دانستم این ادعا، واقعیت ندارد، تنها خواستم 
دروغ بودنــش را از زبان اعضای داعش هم مســتند 
کنــم. ببینیــد طرف بــه قاتل بــودن خــودش اذعان 

می‌کند ولی این موضوع را رد می‌کند.
ëë جالب اســت که هیچ‌کدام بحث تجاوز به زنان

و دختــران ایزدی را منکر نمی‌شــدند امــا همه تأکید 
داشتند که چیزی درباره جهاد نکاح نمی‌دانند.

بله، حتی جایی که درباره‌ »ام نادیا« می‌خوانید، او 
تأکیــد می‌کند که اعضای داعش حتی وی را )که زنی 
مطلقه بود( یا دخترانش را به ازدواج دائم هم مجبور 
نمی‌کردنــد تا چه رســد به جهاد نــکاح! برای چنین 
زنانــی، منازل خاصی را با نگهبانان زن درنظر گرفته 
بودند و به دلیل نداشتن محرم به آنها اجازه خروج از 

منزل داده نمی‌شد.
ëë بحث »ام نادیا« مطرح شــد، در این کتاب با افرادی

خاص‌تــر از او روبــه‌رو هســتیم، اما چــرا نــام کتاب به 
مصاحبه این تبعه آلمانی گره‌ خورده؟

دلیــل خاصــی نداشــت. شــاید جذابیــت عنوان 
این بخش که نوعی تضاد میان دو شــهر فرانکفورت 
آلمان و رقّه سوریه است. اولی نماد مدرنیته و غربیت 

و دومی نماد سنت و شرقیت!
ëëو سخن آخر؟

بــه هیچ‌وجــه دنبــال تعریــف از کتاب خــودم و 
نوشته‌ام نیستم. حیفم می‌آید از آن درختی که برای 
چاپ این کتاب قطع شده اما این کتاب یک گام اولیه 
برای پژوهش‌های بعدی است، گامی در این جهت 
که مسئولان به اهمیت پژوهش میدانی پی ببرند و با 
پژوهشگران این حوزه همراهی کنند. اگر در این‌ یک 
دهه، با حمایت روبه‌رو می‌شدم کار به نتایج بهتری 
دست پیدا می‌کرد. مقصودم مباحث مالی نیست، 
همراهی‌های دیگــر. همچون فراهم کــردن امکان 
ســفر به مناطق بحرانی یا مصاحبه با داعشی‌های 
زندانــی در ایــران. این عدم حمایت‌ها منجر به این 
می‌شود که آدم از یک‌جایی به بعد خسته ‌شده و کار 
را رها کند. روشن است که این‌طور، مجبور به ترجمه 
آثار خارجی‌ها هســتیم و درک‌مــان از موضوعات و 

مسائل خودمان، دست دوم می‌شود.

»از فرانکفــورت تا رقه« روایتی اســت از قلب معرکــه جنگ، از میان پــرواز گلوله‌ها و 
حملــه انتحاری‌ها. آنجا کــه خمپاره‌ها فــرو می‌افتند، یکی در خــون می‌غلتد و دیگری 
در جســت‌و‌جوی دســت قطع شــده‌‌اش. »هادی معصومــی زارع« یکــی از حاضران 
در همین عملیات‌هایی اســت که طی سال‌های گذشــته میان عراقی‌ها و داعشی‌ها در 
جریان بود. البته نه به‌عنوان نیروی رزمی، در جایگاه مستندساز و دقیق‌ترش پژوهشگر. 
در این کتاب که با همراهی انتشــارات »خط مقدم« روانه کتابفروشــی‌ها شده نویسنده 
گزیده‌ای از مصاحبه‌های بی‌شــمار خود با اعضای جهادگرای سلفی داعش و نزدیکان 
آنان را پیش روی مخاطبان گذاشــته، وی مهم‌ترین دلیل انجام سلســله پژوهش‌های 
منتــج به تألیف این کتــاب را در فقر اطلاعاتــی درباره نیرو‌های بومــی داعش می‌داند، 
اینکه چه مسائلی سبب شده جوانان منطقه، همان‌هایی که تا دیروز آدم‌هایی شبیه به 
خود ما بودند به این گروه تکفیری بپیوندند. نکات بیشتر درباره کتاب »از فرانکفورت تا 

رقه« را در گفت‌وگو با هادی معصومی زارع می‌خوانید.

گروه‌هایی مثل داعش، رنگین‌کمانی یا 
چتری هستند. جنبش‌های اجتماعی 

معناگرا طیف‌های مختلفی از افراد را با 
انگیزه‌های مختلف کنار هم جمع می‌کند. 
از انگیزه‌های اعتقادی و نرم تا دلایل مادی 

که البته در داعش این آخری بسیار کمرنگ 
بود. تقریباً نزدیک به هیچ! بسیاری از اینها 

همان افراد معمولی کوچه و خیابان بودند 
که میان ما زندگی می‌کردند و هیچ مسأله 

قبلی نداشتند
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